
  

 

  :ال ـواع حـان

  حال مفرد) الف

  )حال جمله( جمله حاليه ) ب

   حـال مـفـرد                                              

  :است  اسميمنظور  

  َ    ً    اعراب ظاهري اصلي                            منصوب - 1

  جمع مذكر سالم مثني و                اعراب ظاهري فرعي                                       

  جمع مونث سالم                                                                              

  ....،متبسمينَ ، هاتفينِ ، معارضينَ و ماشياً ، راكباً ، راكبات  ::::    اسم فاعلاسم فاعلاسم فاعلاسم فاعل                     مشتق -2 

  ...راً،  مرفوع الرأس و مسروراً ، منصوراً ، مخفياً ، منتظَ ::::اسم مفعول اسم مفعول اسم مفعول اسم مفعول                                      

        ...نشيطاً ، حزينات ، فرحاً،  غضبانَ و  ::::صفت مشبهة صفت مشبهة صفت مشبهة صفت مشبهة                                     

        ....حنون ، حنّان ، صبور، غفَّار و : : : :     اسم مبالغهاسم مبالغهاسم مبالغهاسم مبالغه                                    

  ... )... )... )... )اجتهاداً ، تنزيلاً ، خروجاً و اجتهاداً ، تنزيلاً ، خروجاً و اجتهاداً ، تنزيلاً ، خروجاً و اجتهاداً ، تنزيلاً ، خروجاً و ( ( ( ( كلماتي مانند  مـصــدرها حـال واقع نميشوند                   

  نكره  - 3

  قانعينَيعيش المؤمنون في الدنيا                      )عنصري است اضافي(  قابل حذف از جمله – 4

  

 حـــال  



حال  معادل قيد حالت در زبان فارسي . را در جمله بيان ميكند   ...و  نائب فاعل ،فاعل ، مفعول كه حالت و چگونگي 

« كه در واقع حالت آنها بيان ميشود  ...و  نائب فاعل  ،ضمنا به اين فاعل ، مفعول .مي آيد  كيفميباشد و در جواب 

  گفته ميشود» ذو الحال« يا » صاحب حال

اگر بعد از كيف فقط يك اسم آمده باشد كيَف خبر مقدم است و اگر يك جمله .   كيفحال در واقع جوابي است براي : نكته 

  .دارد  حالآمده باشد كَيف نقش 

  

  كيف أنت؟                                         كيَف أديت امتحانك ؟                        :مثال 

  

  حال ويژگي هاي حال و  صاحب                                         

  ..........................................................و در صورت نكره بودنباشند  معرفهبايد  حتماًحال صاحب  – 1

  .باشد  اسم ظاهر ،ضمير بارز و گاهي ضمير مستترصاحب حال ممكن است  – 2

  ضاحكاً          ذَهب علي) الف       

  ذهَبت إلي المدرسةِ ماشياً         ) ب     

  ذهَب إلي السوق  راكباً ) ج       

  .باشد  مجرورمرفوع ، منصوب و يا صاحب حال ممكن است بنا به نقشي كه ميپذيرد  - 3

  ضعيفاً           الإنسانُخُلقَ ) الف  

     ضعيفاً الانسانَيت ار) ب  

  ضعَيفاً  الإنسانِمت علي سلَّ) ج 

  



  .بنابراين حال ممكن است مفرد ، مثني يا جمع باشد  .با ذوالحال مطابقت داشته باشد  تعداد و جنسحال بايد از نظر  -4

  مسروراًجاء المعلّم ) الف

  جاء المعلمانِ مسرورينِ) ب

  جاء المعلمونَ مسرورينَ) ج

  جاءت المعلمّات مسرورات) د

  إنَّ االلهَ يغفر الذنوب جميعاً               باشد نقش حال دارد فياگر در جمله اضا جميعاًكلمه  –5

  .هستندبدهند اصولا حال ...و » يكي يكي« ،»گروه گروه «كلماتي كه معناي  – 6

 الطلّاب في الصف در كلاس ديدم گروه گروهدانش آموزان را             افواجاًرايت  

  .گاهي در يك عبارت دو حال وجود دارد – 7

يموت  ميميرند  وحشت زدهو  ترساندشمنان                مذعورينَ خائفينَالأعداء  

        اگر ذوالحال ضمير متكلم وحده باشد ، حال را ميتوان به دو صورت مفرد مذكر و مونث آورد اگر ذوالحال ضمير متكلم وحده باشد ، حال را ميتوان به دو صورت مفرد مذكر و مونث آورد اگر ذوالحال ضمير متكلم وحده باشد ، حال را ميتوان به دو صورت مفرد مذكر و مونث آورد اگر ذوالحال ضمير متكلم وحده باشد ، حال را ميتوان به دو صورت مفرد مذكر و مونث آورد         - - - -     8888

  فرحاً  رجعت من المدرسةِ  : مثال 

  فرحةً  

  جمع مذكر و مونثجمع مذكر و مونثجمع مذكر و مونثجمع مذكر و مونثو و و و     مثني مذكر و مونثمثني مذكر و مونثمثني مذكر و مونثمثني مذكر و مونثذوالحال ضمير متكلم مع الغير باشد حال را ميتوان به چهار صورت ذوالحال ضمير متكلم مع الغير باشد حال را ميتوان به چهار صورت ذوالحال ضمير متكلم مع الغير باشد حال را ميتوان به چهار صورت ذوالحال ضمير متكلم مع الغير باشد حال را ميتوان به چهار صورت     اگراگراگراگر        - - - -     9999

        فرحينِ                                                                                                                                                                        .    .    .    .    نوشت نوشت نوشت نوشت 

                   فرحتَينِ                    رجعنا من المدرسةِ: مثال      

  فرحينَ                                                           

                                                        فرحات  



  

        : : : : اگر در جمله هم فاعل باشد و هم مفعول براي تشخيص حال به نكات زير توجه ميكنيم اگر در جمله هم فاعل باشد و هم مفعول براي تشخيص حال به نكات زير توجه ميكنيم اگر در جمله هم فاعل باشد و هم مفعول براي تشخيص حال به نكات زير توجه ميكنيم اگر در جمله هم فاعل باشد و هم مفعول براي تشخيص حال به نكات زير توجه ميكنيم         - - - -     10101010

  معناي جمله  – 1

  مطابقت حال با ذوالحال از نظر جنس و تعداد  – 2

  معرفه بودن ذوالحال  -  3

  مبشّرين     الأنبياءأرسلَ االلهُ :  مثال  

        ....بچسبد  نقش حال دارد بچسبد  نقش حال دارد بچسبد  نقش حال دارد بچسبد  نقش حال دارد         متصلمتصلمتصلمتصل    ضميرضميرضميرضميراگر به اگر به اگر به اگر به »»»»وحد  وحد  وحد  وحد  « « « « كلمه كلمه كلمه كلمه         - - - -     11111111

  وحدهجاء المعلمّ : مثال 

  

        . . . . فعل به بعد لحاظ كنيم و مبتدا ذوالحال نميتواند باشد فعل به بعد لحاظ كنيم و مبتدا ذوالحال نميتواند باشد فعل به بعد لحاظ كنيم و مبتدا ذوالحال نميتواند باشد فعل به بعد لحاظ كنيم و مبتدا ذوالحال نميتواند باشد     نزديكتريننزديكتريننزديكتريننزديكترينذوالحال را بايد ازذوالحال را بايد ازذوالحال را بايد ازذوالحال را بايد از        - - - -     12121212

  متواضعينَنَ االلهَ والمومنونَ يدع                      باكياً  رجعالطفلُ : مثال 

  متحجبةً حضرت التلميذةُ في المدرسة  :  با   پيشوند                                               

  در مدرسه حاضر شد با حجابدانش آموز                                                        

  ظافرينعاد المجاهدونَ من الجبهة :   ان ، انه، ا    پسوند       ترجمه حال مفرد از در  – 13 

  از جبهه بازگشتند پيروزمندانهرزمندگان                                                    

        

  



          

  )حال جمله( جمله حاليه                                    

  .گاهي يك جمله كامل اسميه يا فعليه ، حال واقع مي شود و به آن جمله حاليه گوييم و محلاً منصوب است   

  : انواع جمله حاليه    

  حال جمله اسميه  -1

  ) مرفوع(حال + ضمير منفصل مطابق حال يا صاحب حال + حاليه  واو+  جمله             + ......)ضمير منفصل + واو حاليه  (  

ذَهب التلميذُ الي المدرسةِ ضاحكاً                                                                                                                      

  حال جمله فعليه                                          -  2            

  )حال يا صاحب حال از نظر تعداد و جنس  بافعل مضارع مناسب + جمله (         

    ذَهب التلميذُ الي المدرسةِ ضاحكاً 

        : : : : به دو روش زير نيز ميتوان جمله حاليه ساخت به دو روش زير نيز ميتوان جمله حاليه ساخت به دو روش زير نيز ميتوان جمله حاليه ساخت به دو روش زير نيز ميتوان جمله حاليه ساخت : : : : نكته نكته نكته نكته 

  )مضارع+ لما /لم (و  )    ماضي + قد + واو + جمله فعليه ( 

  :مانند 

              و قد فقَدت اَباها اَنيّ يدوم لعا الصفاء و الفرح ... ولكن

        پدرش را از دست داده استدر حاليكه راحتي و خوشي چگونه برايش دوام مي يابد ...اما  

        ماضي استمراري ترجمه ميشودماضي استمراري ترجمه ميشودماضي استمراري ترجمه ميشودماضي استمراري ترجمه ميشود: : : :     مضارعمضارعمضارعمضارع... ... ... ... روش ترجمه فعل بكار رفته در جمله حاليه                  ماضي روش ترجمه فعل بكار رفته در جمله حاليه                  ماضي روش ترجمه فعل بكار رفته در جمله حاليه                  ماضي روش ترجمه فعل بكار رفته در جمله حاليه                  ماضي  :نكته   

        ماضي بعيد ترجمه ميشودماضي بعيد ترجمه ميشودماضي بعيد ترجمه ميشودماضي بعيد ترجمه ميشود: : : :     ماضيماضيماضيماضي+ + + + قد قد قد قد + + + + و و و و ... ... ... ... ماضي ماضي ماضي ماضي                                                                                                                 



  

        سوالات چهارگزينه ايسوالات چهارگزينه ايسوالات چهارگزينه ايسوالات چهارگزينه اي                                                 

  )90سراسري (   فاعلاًَصاحب الحال عين  – 1

  !من المكتبة سريعاً الكتب أخذت) الف

  !خائفاً ب المخطئيحاس) ب

  !رأيت الضيوف في الغرفة جالسين) ج

  !دعوت أقربائي شاكرين) د

  )89سراسري ( رسيةدجئت إلي معلمّي شاكراً، لاتكلم معه حول مشاكلي ال  – 2

  !ام سخن بگويم با سپاس نزد معلمم آمدم تا با او درباره ي مشكلت درسي) الف

  !سپاسگزارانه نزد معلم خود رفتم تا در بارهي مشكلات درسي صحبت كنم) ب

  !ري كنمابراي حل مشكلات درسي خود نزد معلمم رفتم تا از او سپاسگز) ج

  !براي سپاسگزاري نزد معلمم آمدم تا با او در مورد سختي هاي درسم حرف بزنم) د

  

                                                                       

 


